
دوست خوبم، سلام
واژۀ «فارسی» را در اينترنت جست وجو می كنيم. در همان صفحۀ اوّل می آيد: «سفارش غذای آنلاين»، «فارسی ـ ويكی واژه» و چيزهايی 

شبيه اين ها. 
با اين حساب «زبان فارسی» اگر در حال تحول اساسی نباشد، دست كم دستخوش تغييرات نه چندان خرد و كوچک است. سرعت 
تغييرات در فضای مجازی، سايت های اينترنت، شبكه های اجتماعی و هر جنبه ای از زندگی مان كه به ديجيتال و الكترونيک مربوط 
است، چنان زياد است كه روی تمام حيطه های زندگی و به ويژه حرف زدنمان تأثير می گذارد و با اين تغييرات، فاصلۀ ما از چيزی كه 

به نام زبان فارسی معيار يا ادبی می شناسيم، روزبه روز زيادتر می شود. 
اين فاصله را كم  بهانه ای است كه  ابزار و گاهی وقت ها اساسی ترين  از جنبۀ درسی اش كه بگذريم؛ شايد مهم ترين  درس فارسی؛ 
می كند. متن های قديمی از نظم و نثر گرفته، حكايت ها و قطعه ها در عين حال كه اطلاعات و فرهنگ بازمانده از قرن های پيشين را 

به ما منتقل می كنند، نقطۀ اتصال زبان و گفتار امروزمان با شيوۀ سخن گفتن و نوشتار اجدادمان است. 
تغيير و تحول نه تنها بد نيست، كه بسيار هم لازم است، اما به يكباره بريدن از گذشته و ميراثی كه داشته ايم اگر هم بد نباشد، دست 

كم چنان خردمندانه نيست.
به حساب حرف های بالا و از آن جا كه بالأخره «فارسی» درسی است مهم از دروس امسالتان؛ به قول علما؛ احتياط واجب آن است كه 

درست و حسابی يادش بگيريد. 
مؤلف خوبمان آقای دكتر احمدوند، همچون سال های پيش، كتابی خوب و ويژه برای آن كه فارسی را با همۀ نكته ها و ترفندهايش، به 
راحتی و شيرينی ياد بگيريد برايتان نوشته است. ضمن سپاس از ايشان؛ كه وجودشان آزردۀ گزند مباد؛ و با اقرار به خوبی و پاكيزگی 
آن چه نوشته اند، به سبب آن كه خوانندۀ كتاب، شماييد، نظرتان از هر كس ديگری برايمان مهم تر است. برايمان چه روی كاغذ و چه 

در فضای مجازی بنويسيد كه اين كتاب چگونه است؟ از كاستی ها و فزونی ها، كدام را دارد و با چه چاره ای بهتر و نيكوتر می شود. 
به زبان فارسی راحت اين كه:

بگيد چند چنديم؟ و چه طوری خفن می شيم؟
خوب و خوش باشيد  



«جادوى جملات»

تا حالا شده فكر كنی «انتخاب هر واژه، چقدر می تونه مهم باشه»؟ مثلاً جايی كه دقيقاً بايد به كسی بگی «نرو!»، بگی «بهتره نری!» 
يا جايی كه بايد بگی «دلم می خواد بمونی!»، بگی «تصميم با خودته!»

آيا اين انتخاب به ظاهر ساده، واقعاً قدرت اين رو داره كه سرنوشت زندگی خودت و اطرافيانت رو تحت تأثير قرار بده؟»
من فكر می كنم، بله! «قدرت جادويی» واژه ها مهم ترين ابزاريه كه در اختيار داريم. ما هزاران هزار انتخاب داريم كه هر روز تلاش 
می كنيم با بهترين انتخاب ها و چيدمان واژه ها، به زيباترين شكل، روابط خودمون رو با اطرافيانمون، سر و سامون بديم و احساس و 

انديشه ای كه از اون ها در ما شكل گرفته رو بهشون منتقل كنيم.
زيبا  كنيم،  استفاده  كجا  دقيقاً  كلمه  از هر  بده  ياد  ما  به  تا  مياد  ادبيات  باز می شه.  انسان ها  زندگی  به  ادبيات  پای  اين جاست كه 
انتخاب كردن رو ياد بگيريم و بهترين واژه ها و جمله ها رو به ذهن بسپاريم تا در هر لحظه به بهترين شكل، احساس و منظورمون رو 

منتقل كنيم. 
امّا بايد اعتراف كرد كه احساسات و انديشه هايی هم هستن كه اصلاً در قالب كلمات نمی شه بيانشون كرد، مثل «عشق»!

شيرين مــدّعــا  و  اســت  دلير  اگــرچــه  ــان  نتوان گفتزب اين كه  اقبال لاهوریسخن ز عشق چه گويم جز 
و امّا بريم سراغ كتاب خودمون؛ در اين كتاب ما سعی كرديم بهترين واژه ها رو در كنار هم بچينيم تا هم درس رو خيلی خوب ياد 

بگيريد و هم لذّت ببريد. 
از ويژگی های اين كتاب:

 كلّ متن كتاب درسی رو نوشتيم تا نيازی نباشه دو كتاب همراه داشته باشيد. 
 واژه های معنی شدۀ پايان كتاب درسی رو به صورت رنگی نوشتيم تا از واژه های ديگه متمايز باشن. 

 همۀ ابيات و عبارت های دشوار، حتّی مواردی كه در كارگاه متن پژوهی اومده، معنی كرديم. 
 بعد از هر درس كلّی نمونه سؤال امتحانی با پاسخ تشريحی آورديم.

 شش آزمون آمادگی (دوتا برای نيم سال اوّل و چهار تا برای نيم سال دوم) نوشتيم. 
 در ابتدای كتاب، چكيدۀ آرايه و دستور زبان سال  های گذشته و در بخش پايانی كتاب يک خلاصه درس توپ از مباحث دوازدهم 

برای مرور سريع در ايام امتحانات براتون آماده كرديم.
گرامی  راوری  بقائی  دكتر كورش  از  مثل هميشه  هر كسی،  از  پيش  كنم.  ازشون سپاس گزاری  بايد  كه  عزيزانی  به  نوبت می رسه 
تشكّر می كنم كه آشنايی با ايشون، بركات بسياری برای بنده به همراه داشته و همواره مديونشون خواهم بود. از ويراستاران گرامی، 
خانم قادری، خانم سخاوت زاده، خانم دكتر كيايی و آقای دكتر غلامی عزيز كمال سپاس رو دارم. در پايان هم، از تمامی عزيزان در 
انتشارات دوست داشتنی «خيلی سبز» به خاطر همۀ زحماتشون، نهايت سپاس گزاری رو دارم و برای تمامی تلاشگران عرصۀ علم، 

آرزوی سربلندی می كنم. 
دوستدار شما   

مجتبی احمدوند  



۷ ستایش: مَلِکا ذکر تو گویم 
۹ آزمون درس ستایش 
۱۰ فصل ۱: ادبیات تعلیمی 
۱۱ درس یکم: شکرِ نعمت 
۱۹ کارگاه متن پژوهی 
۲۰ گنج حکمت: گمان 
۲۱ آزمون درس یکم 
۲۳ درس دوم: مست  و  هُشیار 
۲۶ کارگاه متن پژوهی 
۲۸ شعرخوانی: در مکتب حقایق 
۳۰ آزمون درس دوم 
۳۲ فصل ۲: ادبیات پایداری 
۳۳ درس سوم: «آزادی» و «دفترِ زمانه» 
۳۷ کارگاه متن پژوهی 
۳۸ گنج حکمت: خاکریز 
۳۹ آزمون درس سوم 
۴۱ درس پنجم: دماوندیه 
۵۰ کارگاه متن پژوهی 
۵۱ روان خوانی: جاسوسی که الاغ بود! 
۵۴ آزمون درس پنجم 
۵۷ فصل ۳: ادبیات غِنایی 
۵۸ درس ششم: نی نامه 
۶۵ کارگاه متن پژوهی 
۶۷ گنج حکمت: آفتابِ جمال حق 
۶۷ آزمون درس ششم 
۷۰ درس هفتم: «در حقیقت عشق» و... 
۷۵ کارگاه متن پژوهی 
۷۷ شعرخوانی: صبحِ ستاره باران 
۷۹ آزمون درس هفتم 
۸۱ فصل ۴: ادبیات سفر و زندگی 
۸۲ درس هشتم: از پاریز تا پاریس 
۹۰ کارگاه متن پژوهی 
۹۲ گنج حکمت: سه مَرکبِ زندگی 
۹۳ آزمون درس هشتم 
۹۵ درس نهم: کویر 
۱۰۳ کارگاه متن پژوهی 
۱۰۵ روان خوانی: بوی جوی مولیان 
۱۱۰ آزمون درس نهم 
۱۱۲  فصل ۵: ادبیات انقلاب اسلامی 
۱۱۳ درس دهم: فصلِ شکوفایی 
۱۱۶ کارگاه متن پژوهی 
۱۱۷ گنج حکمت: تیرانا 

۱۱۹ آزمون درس دهم 
۱۲۰ درس یازدهم: آن شبِ عزیز 
۱۲۵ کارگاه متن پژوهی 
۱۲۷ شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو 
۱۳۰ آزمون درس یازدهم 

۱۳۲ فصل ۶: ادبیات حماسی 
۱۳۳ درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش 
۱۴۴ کارگاه متن پژوهی 
۱۴۶ گنج حکمت: به جوانمردی کوش 
۱۴۸ آزمون درس دوازدهم 
۱۵۰ درس سیزدهم: خوانِ هشتم 
۱۶۱ کارگاه متن پژوهی 
۱۶۲ شعرخوانی: ای میهن! 
۱۶۳ آزمون درس سیزدهم 

۱۶۵ فصل ۷: ادبیات داستانی 
۱۶۶ درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ 
۱۷۶ کارگاه متن پژوهی 
۱۷۸ گنج حکمت: کلان تر و اولیٰ تر! 
۱۷۸ آزمون درس چهاردهم 
۱۸۰ درس شانزدهم: کباب غاز 
۱۹۱ کارگاه متن پژوهی 
۱۹۳ روان خوانی: ارمیا 
۱۹۶ آزمون درس شانزدهم 

۱۹۸ فصل ۸: ادبیات جهان 
۱۹۹ درس هفدهم: خندۀ تو 
۲۰۲ کارگاه متن پژوهی 
۲۰۳ گنج حکمت: مسافر 
۲۰۵ آزمون درس هفدهم 
۲۰۶ درس هجدهم: عشق جاودانی 
۲۰۸ کارگاه متن پژوهی 
۲۰۹ روان خوانی: آخرین درس 

۲۱۳ نیایش: لطف تو 
۲۱۵ آزمون درس هجدهم 

۲۱۶ پاسخ آزمون های درس به درس 

۲۲۴ نمونه امتحان نیم سال اوّل (۱) 

۲۲۸ نمونه امتحان نیم سال اوّل (۲) 

۲۳۲ نمونه امتحان نهایی خرداد ماه ۱۴۰۱ 

۲۳۶ نمونه امتحان نهایی خرداد ماه ۱۴۰۰ 

۲۴۰ نمونه امتحان نهایی شهریورماه ۱۴۰۰ 

۲۴۴ نمونه امتحان نهایی دی ماه ۱۴۰۰ 
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برای مطالعۀ چکيدۀ آرايه و دستور زبان (يادآوری سال های گذشته)،  QRcode روبه رو را اسکن کنيد.

 اين شعر از «ديوان حکيم سنايی غزنوی» و در قالب «قصيده۱» است.
نـروم جـز بـه همـان ره كـه تـوامَ راه نمايـیملَِـكا، ذكـر۲ تو گويـم كه تـو پاكـیّ و خدايی

 خداوندا، تو را ياد می كنم زيرا كه پاک و پروردگار هستی و فقط همان مسيری را می روم كه تو به من 
نشان دهی (يا جز راهی كه تو راهنمای من باشی راه ديگری را نمی روم).

 يادكردن از پاكی و راهنمابودن خداوند
 «مصراع دوم به آيۀ  ششم از سورۀ حمد تلميح دارد: «اهِدِناَ الصّراطَ المستقيمَ: ما را به راه راست هدايت فرما.» 

جملۀ «توامَ راه نمايی»، «ايهام» دارد و به دو صورت خوانده و معنی می شود: 
هستیمـنراهنمای تـونمايیبه مـنراه را تـو
فعلمضافٌ اليهمسندنهادفعلمتمّممفعولنهاد

 «الف» در «مَلكِا» حرف نداست./ منظور از «تو» در همۀ بيت ها «خداوند» است./ «پاک و «خدا» مسند 
هستند (تو پاک هستی و خدا هستی).

همـه توحيـد تو گويـم كه بـه توحيد سـزايیهمـه درگاه تـو جويـم همـه از فضل تـو پويم

 تنها درگاه تو را می جويم و به سبب لطف تو در حركت و تلاشم؛ فقط از يگانگی تو می گويم زيرا كه 
شايستۀ توحيد و يگانگی هستی.

 جست وجوی خداوند، توحيد و ستايش او و حركت و تلاش به لطف او 
 «جويم»، «پويم» و «گويم»: جناس ناهمسان (ناقص) مصراع اوّل به آيۀ پنجم از سورۀ حمد تلميح دارد: 
«إياّکَ نعبدُُ و إياّکَ نسَتعين: تنها تو را می پرستيم و تنها از تو ياری می جوييم.»/ واج آرايی: تكرار صامت «ت»/ 

تكرار: «تو»
 «همه»: در اين بيت در نقش «قيد» است. جويم (می جويم)، پويم (می پويم) و گويم (می گويم) همگی 

فعل مضارع اخباری هستند. نقش كلمات در جملۀ پايانی به اين شكل است: 
يی».سزاتوحيدبه«[تو]
حرف نهاد

فعلمسندمتمّماضافه

(نهايی دی ۹۶) «همه از فضل تو پويم»   عبارت روبه رو را به نثر روان معنی كنيد. 
 به سبب لطف تو در حركت و تلاشم.

ثنايـیتـو حكيمـی تو عظيمـی تو كريمی تـو رحيمی سـزاوار  تـو  فضلـی  نماينـدۀ  تـو 

 تو حكيم، بزرگ، بخشنده و مهربان هستی؛ تو آشكاركنندۀ فضل و بخشش هستی و شايستۀ ستايشی.
 اشاره به صفات خداوند: علم، بزرگی، مهربانی و شايستۀ ستايش  بودن 

 «تو و «ی» (مخفف فعل هستی): تكرار/ واج آرايی: تكرار صامت های «ت» و «م» و همچنين مصوّت های 
ـ» و «ی» ُـ «ـ

فاعلی  پسوند   + «نمای»  مضارع  بن  از  «نماينده»  هستند./  «مسند»  نقش  در   «... و  عظيم  «حكيم،   
َــ نده» تشكيل شده؛ «نمايش» نيز از همين بن ساخته شده است. «ـ

(نهايی دی ۹۷) «تو نمايندۀ فضلی تو سزاوار ثنايی»   معنای واژۀ مشخص شده را بنويسيد. 
 ستايش، سپاس

۱. اين شعر در اصل دارای سيزده بيت است و در ديوان سنايی جزء قصايد اوست.
۲. كلماتی كه در متن درس زيرشان خط كشيده ايم از نظر املايی مهم اند.

مَلِک: پادشاه، خداوند/ ذکر: ياد

ــش،  ــا، فقط/ فضل: بخش ــه: [در اينجا] تنه هم
ــوی مقصدی برای به  کَرَم/ پوييدن: حرکت به س
 دست آوردن و جست و جوی چيزی، تلاش، رفتن/ 

سزا: سزاوار، شايسته، لايق

حکيم: دانا به همه چيز، دانای راست کردار، از نام های 
ــا که همۀ کارهای خداوند  خداوند تعالی؛ بدين معن
ــوده انجام  ــت و کار بيه ــان اس ــل و بره از روی دلي
نمی دهد./ کريم: بسيار بخشنده، بخشاينده، از نام ها 
ــيار مهربان، از نام ها و  و صفات خداوند/ رحيم: بس
ــکار و هويدا  ــد/ نماينده: آن که آش صفات خداون

می کند، نشان دهنده/ ثنا: ستايش، سپاس



گرفــت گریبانــش  و  دیــد  ره  بــه  مســتی  محتســب 

مســت گفــت ای دوســت، ایــن پیراهــن اســت افســار نیســت
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 کتاب «گلستان» اثر «سعدی» است.

ماجراى اين درس ...

در گذشته همۀ شاعران و نويسندگان در آغاز کار، بخشی رو به سپاسگزاری از خداوند و يادکردن از نعمت های او اختصاص می دادن. اين بخش «تحميديهّ» نام داره.
کتاب «گلستان» که از برجسته ترين آثار ادبياّت فارسی محسوب می شه، تحميديهّ ای عالی و بی نظير داره که در اين درس با اون آشنا می شيم.

منتّ خدای را، عَزَّ و جَلّ، كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيدِ نعمت.
و  می شود  او  به  نزديكی  اطاعتش سبب  كه  است  بزرگ  و  گرامی  خداوند  مخصوص  ستايش  و  سپاس   

شكرگزاری او باعث افزايش نعمت می گردد.
 اطاعت از خداوند و سپاسگزاری از او

 «قربت» و «نعمت»: سجع/تلميح به آيۀ «لئَنِْ شَكَرْتمُ لأَزَيدَنَّكم: اگر شكر كنيد [نعمتتان] را افزون خواهم 
كرد.» (بخشی از آيۀ ۷ سورۀ ابراهيم)

 «را»: در «خدای را» حرف اضافه به معنی «برای» است (منّت برای خداست)./ «به شكر اندر»: آمدن دو 
َـ ش» در «به شكر اندرش» مضافٌ اليهِ «شُكر» است (در شكركردنِ او)/ فعل  حرف اضافه برای يک متمّم/ ضمير «
«است» بعد از «خدای را» و «نعمت» به قرينۀ لفظی حذف شده است (منّت خدای را [است]/ مزيد نعمت [است]).

حِ ذات. هر نفََسی كه فرومی رود، مُمِدِّ حيات است و چون برمی آيد، مُفَرِّ
 هر نفََسی كه فرو برده می شود ياريگر زندگی است و وقتی بيرون می آيد شادی بخش وجود است.

 لطف هميشگی خداوند
 «فرومی رود» و «برمی آيد»: تضاد/ «حيات» و «ذات»: سجع

 فعل «است» بعد از «ذات» به قرينۀ لفظی حذف شده است (مفرّح ذات [است]).

(نهايی شهريور ۹۹)   عبارت زير را به نثر روان معنی كنيد. 
ح ذات.» «هر نفسی كه فرو می رود مُمِدّ حيات است و چون بر می آيد، مُفَرِّ

 هر نفسی كه فرو برده می شود، ياريگر زندگی است و وقتی بيرون می آيد، شادی بخش وجود است.
(نهايی دی ۹۸) «هر نفسی كه فرو می رود ممدّ حيات است.»    معنی واژۀ مشخص شده را بنويسيد. 

 مُمِدّ: مدد كننده، ياری رساننده

پس در هر نفََسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شكری واجب.
 پس در هر نفس دو نعمت وجود دارد و برای هر نعمتی بايد شكری به جای آورد.

 نعمت بی پايان خداوند و سپاس از او
 فعل «است»: بعد از «واجب» به قرينۀ لفظی حذف شده است (شكری واجب [است]).

ــد ــرآي ب ـــه  ك ـــــانِ  زب و  دســــت  ــــد؟از  ــرش بـــه درآي ــك ــدۀ ش ــه كـــز ع
 از كردار و گفتار چه كسی ساخته است كه شكر نعمت های او را به جای آورد؟

 ناتوانی در سپاسگزاری از خداوند
 «دست»: مجاز از كردار/ «زبان»: مجاز از گفتار/ مصراع اوّل «استفهام انكاری» دارد۱ (از دست و زبان 

كسی برنمی آيد)./ «دست و زبان»: مراعات نظير
 «كه» در مصراع اوّل، ضمير پرسشی است و نقش مضافٌ اليه دارد؛ امّا در مصراع دوم پيوند وابسته ساز است.

(نهايی شهريور ۹۹)  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ 
ــد ــرآي ب كـــه  ــــان  زب و  دســـت  آيــد»«از  در  بــه  ــرش  ــك ش ــدۀ  ــه ع كــز 

۲) بيگانه ستيزی ۱) ناپايداری قدرت  
۴) ناتوانی در سپاس گزاری از خداوند ۳) از جان گذشتگی عاشق  

 گزينۀ «۴»؛ ناتوانی در سپاس گزاری از خداوند

۱. در اين كتاب، استفهام يا پرسش انكاری را در موضوع «آرايه» آورده ايم.

ــکر، نيکويی/ عزّ و جلّ: گرامی،  ــپاس، شُ منتّ: س
ــت؛ بعد از ذکر نام خداوند  بزرگ و بلند مرتبه اس
به کار می رود./ قربت: نزديکی/ مزيد: افزونی، 

زيادی

ح:  ــرِّ مُفَ ــاننده/  ياری رس ــده،  مددکنن ــدّ:  مُمِ
شادی بخش، فرح انگيز/ ذات: وجود، هستی

عهده: وظيفه
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(نهايی دی ۹۹)  معنی بيت زير را به نثر روان بنويسيد. 
ــد ــرآي ب كـــه  ــــان  زب و  دســـت  آيــد»«از  در  بــه  ــرش  ــك ش ــدۀ  ــه ع كــز 

 از كردار و گفتار چه كسی ساخته است كه شكر نعمت های او را به جای آورد؟

كوُر ！اِعمَلُوا آلَ داوُدَ شُكراً و قليلٌ مِن عِبادِیَ الشَّ
 ای خاندان داوود، سپاس گزاريد و عدّۀ كمی از بندگان من سپاسگزارند.

 سپاسگزاری از خداوند
 تضمينِ قسمتی از آيۀ ۱۳ سورۀ سبأ

خويـش تقصيـرِ  ز  كـه  بـِهْ  همـان  آوَرَدبنـده  ــــدای  خ ـــــاهِ  درگ بـــه  ـــذر  ع
 بهتر است بنده به خاطر گناه خود از خداوند، طلب بخشش كند.

 توبه از گناهان
 «بنده، تقصير، عذر و خدای»: مراعات نظير

 فعل «است» بعد از «بهِْ» به قرينۀ معنايی حذف شده است (همان بهِْ [است]).
ــه ســـــــزاوارِ خـــــداونـــــدی اش ـــ آوردوَرن جــای  بــه  كــه  نتـوانـد  كــس 

 وگرنه كسی نمی تواند، آن گونه كه شايستۀ خداوند است، شكرگزاری كند.
 ناتوانی در سپاسگزاری از خداوند

(نهايی خرداد ۹۸)  نوع حذف را در هر يک از موارد زير تعيين كنيد. 
آوردالف) بنـده همـان بـه كـه ز تقصيـر خويـش ــــدای  خ ـــــاه  درگ ـــه  ب عــــذر 

ب) در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شكری واجب.
  فعل«است» بعد از «بهِْ» به قرينۀ معنايی حذف شده است.

 فعل «است» بعد از «واجب» به قرينۀ لفظی حذف شده است.
بارانِ رحمتِ بی حسابش همه را رسيده و خوانِ نعمتِ بی دريغش همه جا كشيده.

 رحمت بی كران الهی مانند باران به همه رسيده و سفرۀ نعمت بی مضايقه و سخاوتمندانه اش در همه جا گسترده است.
 لطف فرا گير خداوند

 «بارانِ رحمت» و «خوانِ نعمت»: تشبيه («رحمت و نعمت»: مشبهّ؛ «باران و خوان»: مشبهٌّ به)/ عبارت كاملاً 
آهنگين است، زيرا كلمات آن همگی «سجع متوازی» دارند: «باران ـ خوان»، «رحمت ـ نعمت»، «بی حسابش ـ بی دريغش»، 

«همه را ـ همه جا»، «رسيده ـ كشيده»؛ اين آرايه را ترصيع ناميده اند. (ويژۀ علوم انسانی)
 «را» در «همه را رسيده» حرف اضافه به معنی «به» است. (به همه رسيده)/ فعل «است» در ساختار فعل 

ماضی نقلی، بعد از «رسيده» و «كشيده» به قرينۀ معنايی حذف شده است (رسيده [است])؛ (�شيده [است]).
(نهايی شهريور ۹۸) «و خوان نعمت بی دريغش همه جا كشيده.»   عبارت روبه رو را به نثر روان بازگردانی كنيد. 

 و سفرۀ نعمت بی مضايقه و سخاوتمندانه اش در همه جا گسترده است.
پردۀ ناموسِ بندگان به گناهِ فاحش ندََرد و وظيفۀ روزی به خطای مُنكرَ نبَُرَد.

 آبروی بندگان را با وجود گناه آشكار نمی ريزد و روزی معيّنِ آنان را به خاطر انجام اشتباه زشت قطع نمی كند.
 عيب پوشی (ستّارالعيوب بودن) و روزی رسانی (رزّاق بودن) خداوند

 «پردۀ ناموس»: تشبيه («ناموس»: مشبّه، «پرده»: مشبّهٌ به)/ «پرده دريدن»: كنايه از رسواكردن/ «ندََرد» 
و «نبَرَُد»: سجع

بندگان۱ناموسپردۀ 
مضافٌ اليهِ مضافٌ اليه مضافٌ اليههسته

(وابستۀ وابسته)

(نهايی خرداد ۹۸ و دی ۹۸)  عبارت زير را به نثر روان معنی كنيد. 
«پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفۀ روزی به خطای منكرَ نبرد.»

 آبروی بندگان را با وجود گناه آشكار نمی ريزد و روزی معيّن آنها را به خاطر انجام اشتباه زشت قطع نمی كند.

۱. وابسته های وابسته مانند «مضافٌ اليهِ مضافٌ اليه»، «صفتِ مضافٌ اليه»، «قيدِ صفت»، «صفتِ صفت» و «مميّز» مربوط به درس های ۸ و ۹ كتاب است. ما برای تمرين بيشتر، از همين 
ابتدا، آن ها را نيز برای شما مشخّص كرده ايم. می توانيد نگاهی به ايستگاه دستور دو درس گفته شده بيندازيد.

ــاه، کوتاهی، کوتاهی کردن/  بِهْ: بهتر/ تقصير: گن
عذر: توبه، عذرخواهی

وَرنه: وگرنه، زيرا/ به جای آوردن: انجام دادن

ــفره، سفرۀ فراخ  ــاب: بی شمار/ خوان: س بی حس
و گشاده/ بی دريغ: بی مضايقه، سخاوتمندانه

ــرافت/ فاحش: آشکار، واضح/  ناموس: آبرو، ش
ــدار خوراک يا وجه معاش که هر  روزی: رزق، مق
ــد؛  ــت می آورد يا به او می رس ــس روزانه به دس ک
ــۀ روزی: رزق مقرّر و معيّن/ وظيفه: مقرّری،  وظيف

وجه معاش/ مُنکَر: زشت، ناپسند
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چه باک از موجِ بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟چه غم ديوارِ امّت را كه دارد چون تو پشتيبان؟

 ای پيامبر، وقتی مسلمانان پشتيبانی چون تو دارند، غمی ندارند؛ همان طور كه آن كس كه در كشتی نوح 
باشد از موج و طوفان دريا ترسی ندارد.
 تكيه بر حمايت پيامبر (ص)

 «چه غم؟» و «چه باک؟»: استفهام انكاری (غمی ندارد؛ باكی ندارد)/ «ديوار امّت»: تشبيه («امّت»: مشبّه؛ 
به  دوم  دارد.۱/ مصراع  معادله»  «اسلوب  بيت  مشبّهٌ به)/  «پشتيبان»:  مشبّه؛  («تو»:  تشبيه  ـ  مشبّهٌ به)  «ديوار»: 

«داستان حضرت نوح» تلميح دارد./ «ديوار و پشتيبان» و «موج، بحر، نوح و كشتيبان»: مراعات نظير
 ضمير «تو» به پيامبر (ص) برمی گردد. 

(نهايی خرداد ۹۹)  درستی يا نادرستی آرايۀ مقابل بيت را مشخص كنيد. 
 (اسلوب معادله)چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان»«چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشـتيبان

 درست است؛ مصراع دوم، مثالى برای مصراع اوّل است و دو مصراع، استقلال دستوری دارند.
(نهايی دی ۹۷)  مصراع «چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان؟» چه مفهومی دارد؟ 

 حمايت پيامبر اكرم (ص) كه موجب دلگرمی و نجات است.

هرگَـه يكـی از بندگان گنهكارِ پريشـان روزگار، دسـت اِنابت به اميد اِجابـت به درگاه حق جَـلَّ و عَلا بردارد، 
ايزدْتعَالیٰ در او نظر نكند.

 هر زمان كه يكی از بندگان گناهكار و بيچاره، دست خود را به نشانۀ توبه و با اميد پذيرش توبه اش به 
سمت خداوند بزرگ و والامقام بردارد، خداوند بلندمرتبه به او توجّهی نمی كند.

 توبۀ بنده و عدم توجّه خداوند به او
 «انِابت» و «اجِابت»: جناس ناهمسان (ناقص)/ «نظرنكردن»: كنايه از توجّه نكردن

 «دست انِابت»: اضافۀ اقترانی

به تركيب های مشخّص شدۀ زير دقّت كنيد:
دارد.«دست»موجودی زندهمانند«طمع» دستِ طمع، آدمی را خفه خواهد كرد:

وجه شبهمشبّهٌ بهادات تشبيهمشبّه
(يكی از اجزای مشبهٌّ به)

دارد.«گردن»موجودی زندهمانند«ظلم» گردنِ ظلم، را بايد شكست:
وجه شبهمشبّهٌ بهادات تشبيهمشبّه

(يكی از اجزای مشبهٌّ به)
به اين تركيب ها كه از «وجه شبه» (يكی از اجزای مشبهٌّ به)» + «مشبهّ» ساخته می شوند، «اضافۀ استعاری» می گوييم. مانند: چنگال ستم، بال خيال، 
قهقهۀ فشنگ، سقف شب (شب به ساختمانی تشبيه شده كه سقف جزئی از آن است.)، قلۀّ آرزو (آرزو به كوهی تشبيه شده كه قلهّ جزئی از آن است.)

اكنون به تركيب های مشخّص شدۀ زير دقّت كنيد:
 شاگرد در برابر استادش دستِ ادب به سينه نهاد: دست را «به نشانۀ» ادب به سينه نهاد.

 گردنِ غرور برافراشت و به راه افتاد: گردن را «به نشانۀ» غرور برافراشت.
 دستِ دعا به سوی خداوند بلند كرد: دست را «به نشانۀ» دعا بلند كرد.

 قاضی قلمِ بخشش بر جرم هايش كشيد: قلم را «به نشانۀ» بخشش كشيد.
به اين تركيب ها كه می توان بين آنها از «به نشانۀ» يا «برای» استفاده كرد، «اضافۀ اقترانی» می گوييم.

ع و زاری بخواند. بازش بخواند؛ باز اِعراض فرمايد. بار ديگرش به تضََرُّ
 دوباره آن بنده، خداوند را صدا می كند، باز هم خداوند روی برمی گرداند، بار ديگر با التماس و زاری خداوند را صدا می زند.

 توبۀ بندگان
َـ ش» در «بازش» و «بار ديگرش» مفعول است و مرجع آن «خداوند» است. (باز او را بخواند؛ بار ديگر   ضمير «

او را بخواند)
حق، سُبحانهَ و تعَالیٰ ـ فرمايد: يا ملاَئكِتَیٖ قَد اِستَحْيَيتُْ مِن عَبدیٖ و ليَسَ لهَُ غَيریٖ فَقَد غَفَرتُ لهَُ.

 خداوند پاک و بلندمرتبه می فرمايد: ای فرشتگانم، من از بندۀ خود شرم دارم و او جز من پناهی ندارد، پس او را آمرزيدم.
 نهايت بزرگی خداوند و بخشش او/ خداوند، تنها پناه بندگان است.

۱. آرايۀ «اسلوب معادله» را در درس ششم به طور مفصل توضيح داده ايم. بهتر است نگاهی به آن بيندازيد.

پشتيبان: چوبی که به جهت استحکام بر ديوار 
نصب کنند./ باک: ترس/ بحر: دريا

ــيمانی/  ــوی خدا، توبه، پش ــت به س اِنابت: بازگش
اِجابت: پذيرفتن/ تعالی: بلندمرتبه/ جَلَّ و عَلا: 

بزرگ و والامقام

ــراض: روی گرداندن از  ــد/ اِع ــد: صدا کن بخوان
ع: زاری کردن،  کسی يا چيزی، روی گردانی/ تضََرُّ

التماس کردن 
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نمونه ای ديگر:

ماست خانۀ  ميان  اندر  گلُ  درخت  پستنديكی  قامتش  پيش  چمن  سروهای  كه 
در اين بيت، سعدی در ذهن خودش، محبوبش را به درخت گلُ مانند كرده است (يعنی تشبيه ساخته است)؛ سپس مشبّه (يعنی محبوب) 

را كنار گذاشته و فقط مشبّهٌ به (درخت گلُ) را آورده است؛ در اين حالت، «درخت گلُ» استعاره از «محبوب» است.
نماد

در نظر بگيريد، پارچۀ سفيدی از پنجرۀ خانۀ رو به روی شما آويزان است و باد آن را تكان می دهد. آيا اين تصور، الزاماً بيانگر موضوعِ خاصّی 
است؟ قطعاً نه.

حالا اين تصوير را در نظر بگيريد: دشمن شهر شما را تسخير كرده و تانک ها و سربازان بيگانه در خيابان در حال حركت اند. همسايۀ 
رو به رويی شما، پارچۀ سفيدی را از پنجره آويزان كرده و آن را تكان می دهد. به نظر شما، اين تصوير، حامل پيامی است يا مانند تصوير 

نخست، بيانگر موضوعِ خاصّی نيست؟
فكر كنم قبول داريد كه پارچۀ سفيد (يا پرچم سفيد) در حالت دوم، نشانۀ صلح و بيانگر تسليم يا دوستی است؛ در اين حالت می گوييم 

پارچۀ سفيد، نماد صلح و دوستی (يا تسليم شدن) است.
چند نماد مشهور: «پارچۀ سياه» نماد سوگواری؛ «گل سرخ» نماد عشق؛ «لاله» نماد شهيد؛ «شب» نماد خفقان و ظلم و «صبح» (يا سَحَر) 

نماد آزادی و پيروزی است. در اين درس نيز «بلبل» نماد عاشق مدّعی و دروغين و «پروانه» نماد عاشق حقيقی است.

 جدول زير را به كمک متن درس كامل كنيد.
واژۀ معادلمعنا

وَسيمدارای نشان پيامبری

حشادی بخش مُفَرِّ

انِابتبه خدای تعالی بازگشتن

وظيفه بريدنقطع کردن مقرّری

 سه واژه در متن درس بيابيد كه هم آوای آنها در زبان فارسی وجود دارد.
حيات: زندگی  حياط: زمين جلو ساختمان حيات: زندگی  غربت: دوری   قربت: نزديكی  غربت: دوری  

بحر: دريا  بهر: برای خوان: سفره  خان: رئيس، سَرور 
منسوب: نسبت داده شده  منصوب: به شغل و مقامی گماشته شده

 از متن درس برای كاربرد هر يک از حروف زير، سه واژۀ مهم املايی بيابيد و بنويسيد.
ع: عزّ و جلّ، عصاره، اعراض، تضرّع ق: قربت و نزديكی، قبا، باسق، قسيم  ح: فاحش، تحيّر، موج بحر 

 در عبارت زير، نقش دستوری ضماير متّصل را مشخّص كنيد.
بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.

َـ م» در «گلم» مفعول است. (بوی گل چنان من را مست كرد.) ضمير «
َـ م» در «دامنم» مضافٌ اليهِ «دست» است. (دامن از دستم برفت.) ضمير «

 در متن درس، نمونه ای برای كاربرد هر يک از انواع حذف (لفظی و معنايی) بيابيد.
 «طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت»:

فعل «است» بعد از «نعمت» به قرينۀ لفظی حذف شده است (مزيد نعمت [است.]).
ــش ــر خوي ــه ز تقصي ــهْ ك ِ ــان ب ــده هم آورد»: «بن ـــــدای  خ ــــــاه  درگ ـــه  ب ــــذر  ع

فعل «است» بعد از «بهِْ» به قرينۀ معنايی حذف شده است (همان بهِْ [است]).

 واژه های مشخّص شده، نماد چه مفاهيمی هستند؟
بيامـوز پروانـه  ز  عشـق  سـحر!  مـرغ  نيامـدای  آواز  و  شـد  جـان  را  سـوخته  كان 

«مرغ سحر»: نماد مدّعيان دروغين عاشقی/ «پروانه»: نماد عاشقان راستين

نخست، بيانگر موضوعِ خاصّی نيست؟
فكر كنم قبول داريد كه پارچۀ سفيد (يا پرچم سفيد) در حالت دوم، نشانۀ صلح و بيانگر تسليم يا دوستی است؛ در اين حالت می گوييم 

پارچۀ سفيد، نماد صلح و دوستی (يا تسليم شدن) است.
نماد خفقان و ظلم و «شب» نماد خفقان و ظلم و «شب» نماد خفقان و ظلم و «صبح» (يا سَحَر)  چند نماد مشهور: «پارچۀ سياه» نماد سوگواری؛ «گل سرخ» نماد عشق؛ «لاله» نماد شهيد؛

نماد آزادی و پيروزی است. در اين درس نيز «بلبل» نماد عاشق مدّعی و دروغين و «پروانه» نماد عاشق حقيقی است.
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پاسخ در صفحه ۲۱۶

معنی واژه های مشخّص شده را بنويسيد.
به شكر اندرش مزيد نعمت. (۰/۲۵)- ۱
بار ديگرش به تضرّع و زاری بخواند. (۰/۲۵)- ۲
(نهايی دی ۹۸)- ۳ هر نفسی كه فرومی رود، مُمِدّ حيات است. (۰/۲۵) 
(نهايی شهريور ۱۴۰۰)- ۴ تخم خرمايی به تربيتش نخل باسق گشته. (۰/۲۵) 
در بحر مكاشفت مُستَغرق شده. (۰/۲۵) - ۵

در گروه كلمات زير چند نادرستی املايی ديده می شود؟ تصحيح كنيد. (۱)- ۶
«قربت و نزديكی ـ ممُِدّ حيات ـ مفُرّح ذات ـ خوان نعمت ـ گناه فاحش ـ عصارۀ تاک ـ شهد فايق ـ نخل باسق ـ سفوت آدميان ـ موج بحر ـ دست 
انابت ـ اعراض كردن ـ تضرّع و زاری ـ آكفان كعبه ـ تقصير عبادت ـ هليۀ جمال ـ به تحيّر منصوب ـ بحر مكاشفت ـ مستغرق شدن ـ هديه و تحفه»

در كدام گزينه نادرستی املايی ديده می شود؟ تصحيح كنيد. (۰/۲۵)- ۷
كـريـم ــیٌّ  ــب ن ــاعٌ  ـــ ــت ـــ مُ ۱) شـــــفــيـــــعٌ 
ــد بی خبران ان ــش  طلب در  ــان  مدّعي ــن  ۲) اي

ـــيـم وَس ــيـمٌ  نـَس ــيـمٌ  جـَس ــيـمٌ  قـَس
ــد نيام ــاز  ب ــری  خب ــد،  ش ــر  خب ــه  ك را  كان 

در ميان واژگان زير، معادل معنايی هر مورد را مقابل آن بنويسيد. (۱/۲۵)- ۸
«معاملت، اِنابت، وظيفه بريدن، وَسيم، خلعت»

پ) به خدای تعالی بازگشتن:  ب) اعمال عبادی:  الف) دارای نشان پيامبری: 
ث) قطع كردن مقرّری: ت) جامه ای كه بزرگی به كسی بخشد: 

هم آوای واژگان زير را به همراه معنی آنها بنويسيد. (۱)- ۹
ت) منسوب پ) خوان  ب) حيات  الف) قربت 

در عبارت زير نقش ضمير مشخّص شده را نشان دهيد. (۰/۲۵)- ۱۰
 بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.

در هر يک از موارد زير نوع حذف را مشخّص كنيد. (۰/۵)- ۱۱
الف) طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت.

خويـش تقصيـر  ز  كـه  بـِهْ  همـان  آوردب) بنـده  ــدای  ـــ خ ــاه  ـــ درگ بـه  (نهايی خرداد ۹۸)عـــــذر 

پديد آورندۀ «گلستان» و «ترجمۀ كليله و دمنه» به ترتيب چه كسانی هستند؟ (۰/۵)- ۱۲
در بيت زير كدام كلمات مفهوم نمادين دارند؟ مفهوم هر يک را بنويسيد. (۱)- ۱۳

بيامـوز پروانـه  ز  عشـق  سـحر!  مـرغ  نيامـد ای  آواز  و  شـد  جـان  را  سـوخته  كان 
(نهايی شهريور ۹۸ و خرداد ۱۴۰۰)- ۱۴ در عبارت زير «تشبيه، تشخيص، سجع و استعاره» را نشان دهيد. (۱) 

 فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.

مفهوم كلّی هر يک از موارد زير را در چند كلمه بنويسيد.- ۱۵
الف) عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف كه: «ما عَبَدناکَ حقَّ عبادَتکِ» (۰/۵)

ب) يكی از صاحب دلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده؛ (۰/۵)
تـا تو نانی به كف آریّ و بـه غفلت نخوری (۰/۵)پ) ابـر و بـاد و مه و خورشـيد و فلک در كارند
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با توجّه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد.- ۱۶
چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان

الف) منظور از «تو» چه كسی است؟ (۰/۲۵)

(نهايی دی ۹۷) ب) مفهوم كلّی بيت چيست؟ (۰/۵) 

در بيت «گر كسی وصف او ز من پرسد/ بی دل از بی نشان چه گويد باز؟»، منظور از كلمات مشخّص شده چيست؟ (۰/۵)- ۱۷

(نهايی خرداد ۹۸)- ۱۸ مفهوم مشترک موارد زير را بنويسيد. (۰/۵) 
وان كـه ديد، از حيرتش كلِک از بنان افكنده ای هيـچ نقّاشـت نمی بينـد كه نقشـی بركشـد

 واصفان حليۀ جمالش به تحيّر منسوب كه «ما عَرَفناکَ حَقَّ معرفتک»

در عبارت «ديگر روز هرگاه ماهی بديدی، گمان بردی كه همان روشنايی است؛ قصدی نپَِيوَستی و ثمرت اين تجربت آن بود كه همه روز گرسنه - ۱۹

بماند» منظور از قسمت مشخّص شده چيست؟ (۰/۲۵)

عبارات و اشعار زير را به نثر روان معنی كنيد. 

قصدی می كرد تا بگيرد و هيچ نمی يافت. (۰/۵)- ۲۰

منتّ خدای را، عزّ و جلّ كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت. (۱)- ۲۱

(نهايی شهريور ۹۹)- ۲۲ هر نفسی كه فرومی رود، مُمِدّ حيات است و چون برمی آيد، مُفَرّح ذات. (۱) 

(نهايی خرداد ۹۸)- ۲۳ پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندََرد و وظيفۀ روزی به خطای مُنكرَ نبرد. (۱) 
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 دربارۀ ارتباط موضوعی متن درس با هر يک از بيت های زير توضيح دهيد.
حافظ مـن نـه آنـم كـه دگـر گـوش بـه تزويـر كنم دور شـو از بـَرَم ای واعـظ و بيهـوده مگـوی

 ای نصيحت گو از كنارم دور شو و حرف بيهوده نزن؛ زيرا من ديگر آن كسی نيستم كه به فريبكاری و دورويی تو گوش كنم.
ارتباط موضوعی: در اين بيت به دورويی نصيحت گويان و كسانی كه مردم را از كار بد منع كرده اند امّا خودشان 

اهل گناه بوده اند، اشاره شده است. در اين درس نيز دورويی محتسب نشان داده شده است.
رو و  بگذار  محتسب  «ای  مست:  گــرو؟» گفت  ـــردن  ب ـــوان  ت ــی  ك برهنه  مولوی از 

 مست گفت: «ای محتسب مرا رها كن و برو، چگونه ممكن است از كسی كه هيچ ندارد چيزی به گروگان گرفت؟»
ارتباط موضوعی: در اين بيت به رشوه خواری و زورگويی محتسبان اشاره شده و اينكه آنها حتّی به كسانی كه بسيار 
فقير بوده اند نيز رحم نمی كرده اند. در متن درس نيز آشكارا به اين موضوع اشاره شده است. به ويژه در اين دو 

مصراع: «گفت: ديناری بده پنهان و خود را وارهان» و «گفت: از بهر غرامت، جامه ات بيرون كُنَم».

 اين شعر سرودۀ «حافظ» و در قالب «غزل» است.
شـوی صاحب خبـر  كـه  بكـوش  بی خبـر،  شــوی؟ای  ــر  راهــب كــی  نباشی  ـــرو  راه ــا  ت

 ای بی خبر از عشق و معرفت، بكوش تا آگاه و باخبر شوی، زيرا تا وقتی كه راه معرفت را طی نكنی، رهبر و 
هدايتگر نمی شوی.

 تشويق به كسب عشق و معرفت الهی
 «بی خبر و صاحب خبر»: تضاد/ «كی راهبر شوی»: استفهام انكاری (راهبر نمی شوی)/ واج آرايی: تكرار 

صامت «ب» در مصراع اوّل و تكرار صامت «ر» در مصراع دوم
عشـق اديـب  پيـش  حقايـق  مكتـب  هـان ای پسـر، بكـوش كـه روزی پـدر شـویدر 

 ای فرزند، بكوش تا در راه كسب معرفت، نزد آموزگار عشق، روزی به مقام راهبری و كمال برسی.
 تشويق به كسب عشق و معرفت

مشبّهٌ به)/  «اديب»:  و  «مكتب»  مشبّه؛  «عشق»:  و  («حقايق»  تشبيه  عشق»:  «اديب  و  حقايق»  «مكتب   
«مكتب و اديب» و «پسر و پدر»: مراعات نظير/ «پدرشدن»: كنايه از رسيدن به مقام بالا

منظور از «پسر»، سالک يا راهرو نوآموز است و منظور از «پدر»، عارف کامل يا پير راه آزموده است.

شـویدسـت از مـسِ وجـود چـو مـردانِ ره بشُِـوی زر  و  بيابـیّ  عشـق  كيميـای  تـا 

 مانند مردانِ راهِ عشق، مس بی ارزش وجودت را رها كن تا به كيميای عشق برسی و مانند طلا ارزشمند شوی.
 ترک وابستگی و توجّه به عشق الهی موجب كمال است.

 «دست از چيزی شستن»: كنايه از ترک كردن آن/ در بيت، چهار «تشبيه» وجود دارد: ۱) «مس وجود» 
(«وجود»: مشبّه؛ «مس»: مشبّهٌ به) ۲) «چو مردان ره دست از وجود بشوی» ([«تو»]: مشبّه؛ «چو»: ادات تشبيه؛ 
«مردان ره»: مشبّهٌ به؛ «دست از وجود شستن»: وجه شبه) ۳) «كيميای عشق» («عشق»: مشبّه؛ «كيميا»: مشبّهٌ به) 

۴) «زر شوی» ([«تو»]: مشبّه؛ «زر»: مشبّهٌ به)/ «مس، كيميا و زر»: مراعات نظير/ «مس و زر»: تضاد

(نهايی شهريور ٩٨)  جای خالی را با مصراع مناسب كامل كنيد. 
شـوی»«................................................................................... زر  و  بيابـی  عشـق  كيميـای  تـا 
 دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

آن گه رسـی به خويش كه بی خواب و خور شویخـواب و خـورت ز مرتبـۀ خويـش دور كـرد
 وابستگی به لذّت های مادّی، تو را از جايگاه انسانی خودت دور كرده است؛ زمانی به مقام حقيقی خود 

می رسی كه لذّت های مادّی را ترک كنی.
 ترک لذّت های مادّی و توجّه به معنويات، انسان را به مقام والا می رساند.

 «خواب و خور»: مجاز از لذّت  های مادّی/ «از خويش دورشدن» و «به خويش رسيدن»: تضاد/ «بی خواب 
و خور شدن»: كنايه از ترک وابستگی های مادّی/ «دورشدن از مرتبۀ خويش»: كنايه از ارزش خود را از دست  

دادن/ «به خويش رسيدن»: كنايه از رسيدن به مقام والای خود
َـ ت» در «خواب و خورت» مفعول است. (خواب و خور ز مرتبۀ خويش دورت كرد = تو را دور كرد)  ضمير «

واعظ: پند دهنده، سخنورِ اندرزگو/ تزوير: نيرنگ، 
دورويی، رياکاری

ــاختن  ــزی که برای مطمئن س ــرو: دارايی يا چي گ
ــه او داده  ــاندن تعهّدی ب ــه انجام رس ــی در ب کس
ــه عنوان  ــی را ب ــردن: مال کس ــود./ گرو ب می ش
وثيقه  گرفتن و نزد خود نگه داشتن؛ موفّق شدن در 

مسابقه و به دست  آوردن گرو

ــه/ حقايق:  مکتب: جای درس خواندن، مدرس
ــت. حقيقت، آخرين مرحلۀ  جمعِ حقيقت اس
سير و سلوک عرفانی است./ اديب: آداب دان، 
ــخن دان؛ در اينجا به معنی معلمّ و  ــناس، س ادب ش

مربّی است.

ــتگان  ــه عقيدۀ گذش ــه ب ــادّه ای ک ــا: م کيمي
می توانست مس را تبديل به طلا کند.
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شبه: مانند، مثل، همسان - ۱
سُرور: شادی، خوشحالی- ۲
روی: مجازاً امكان، چاره- ۳
«قالب قصيده» و «ثنا و ستايش» املای صحيح اند. - ۴
«همه» در مصراع «الف» به معنای «تنها و فقط» آمده و قيد است - ۵

امّا در مصراع «ب» به معنای «هر» آمده و صفت اشاره است.
نمايی. - ۶ من  به  را  راه  تو   (۱ دارد:  ايهام  راه نمايی»  «توام  عبارت 

۲) تو راهنمای من هستی. 
«بيش و كم» و «بكاهی و فزايی»: تضاد/ «غيب و عيب»: جناس - ۷

ناهمسان 
الف) خداوند ب) زيرا خداوند در وهم (خيال و انديشه) نمی گنجد.- ۸
تمام وجودت علم و يقين است. - ۹
تمام وجود سنايی فقط از يگانگی تو سخن می گويد؛ شايد برای او - ۱۰

امكان رهايی از آتش دوزخ وجود داشته باشد.

مزيد: افزونی، زيادی- ۱
تضرّع: زاری كردن، التماس كردن - ۲
د: مددكننده، ياری رساننده- ۳ مُمِّ
باسق: بلند، باليده- ۴
عرفانی، - ۵ اصطلاح  در  آشكارساختن،  و  كشف كردن  مكاشفت: 

پی بردن به حقايق است.
گروه كلمات «سفوت آدميان»، «آكفان كعبه»، «هليۀ جمال» و «به - ۶

تحيّر منصوب» نادرست و شكل صحيح آنها «صفوت آدميان»، «عاكفان 
كعبه»، «حليۀ جمال» و «به تحيّر منسوب» است.

گزينۀ «۱»؛ واژۀ «مُتاع» نادرست و شكل صحيح آن «مُطاع» است.- ۷
پ) انِابت - ۸ ب) معاملت  الف) وَسيم 

ث) وظيفه بريدن ت) خلعت 
الف) «غربت»: دوری- ۹

ب) «حياط»: زمين جلو ساختمان
پ) «خان»: رئيس، سَرور

ت) «منصوب»: به شغل و مقامی گماشته شده
َـ م» در «گلم» مفعول است (بوی گل چنان من را مست كرد).- ۱۰ ضمير «
الف) فعل «است» بعد از «نعمت» به قرينۀ لفظی حذف شده است - ۱۱

(مزيد نعمت [است]). 
ب) فعل «است» بعد از «بهِْ» به قرينۀ معنايی حذف شده است (همان 

بهِْ [است]).

«گلستان» اثر سعدی و «ترجمۀ كليله و دمنه» اثر نصراللهّ منشی است.- ۱۲
«مرغ سحر»: نماد مدّعيان دروغين عاشقی؛ «پروانه»: نماد عاشقان - ۱۳

راستين
«فرّاش باد صبا» و «دايۀ ابر بهاری» و «بنات نبات» و «مهد زمين»: - ۱۴

تشخيص/  بهاری»:  ابر  به  «فرمودن  و  صبا»  باد  به  «گفتن  تشبيه/ 
«بگسترد» و «بپرورد»: سجع/ «فرش زمرّدين»: استعاره از سبزه ها

الف) ناتوانی در عبادت شايستۀ خداوند- ۱۵
ب) پاک كردن قلب از غيرخدا برای درک اسرار الهی

پ) غافل نشدن از پروردگار رزّاق
الف) پيامبر اسلام ④ - ۱۶

ب) تكيه كردن بر حمايت پيامبر اكرم ④ 
«او»: خداوند/ «بی دل»: عاشق- ۱۷
ناتوانی در شناخت خداوند- ۱۸
تلاشی نمی كرد.- ۱۹
تلاش می كرد آن را بگيرد امّا چيزی به دست نمی آورد. - ۲۰
كه - ۲۱ است  بزرگ  و  گرامی  خداوند  مخصوص  ستايش  و  سپاس 

اطاعتش سبب نزديكی به او می شود و شكرگزاری از او باعث افزايش 
نعمت می گردد.

هر نفسی كه فرو برده می شود ياريگر زندگی است و وقتی بيرون - ۲۲
می آيد، شادی بخش وجود است.

آبروی بندگان را با وجود گناه آشكار نمی ريزد و روزی معيّنِ آنان - ۲۳
را به خاطر انجام اشتباه زشت قطع نمی كند.

محتسب: مأمور حكومتی شهر كه كار او نظارت بر اجرای احكام - ۱
دين و رسيدگی بر اجرای احكام شرعی بود.

والی: حاكم، فرمانروا- ۲
خانۀ خَمّار: ميخانه،  ميكده- ۳
حد: كيفر و مجازات شرعی برای گناهكار و مجرم- ۴
اديب: [در اينجا] معلّم و مربیّ- ۵

الف) «غازی» نادرست و شكل صحيح آن «قاضی» است.- ۶
ب) «از بحر» نادرست و شكل صحيح آن «از بهر» است.
پ) «ثواب» نادرست و شكل صحيح آن «صواب» است.

ت) «بهر» نادرست و شكل صحيح آن «بحر» است.
كلمات «معمور»، «آر» و «منظر نذر» نادرست و شكل صحيح آن ها - ۷

«مأمور»، «عار» و «منظر نظر» است.
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دانش آموزان عزيز، جهت يادآوری و مرور سريع درس های ۱ تا ۱۸ فارسی دوازدهم 
برای ايام امتحانات، لطفاً بخش خلاصۀ درس را با اسکن QRcode روبه رو ، دانلود کنيد.

فارسی ۳كليۀ رشته هاامتحان نيم سال اوّل 

kheilisabz.comمدت امتحان: ۹۰ دقيقهامتحان شمارۀ ۱

نمرهبخش اوّل: قلمرو زبانی (۷ نمره)رديف

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

الف) واژگان (۱ نمره)

با توجّه به عبارات و اشعار زير، معنای واژگان مشخّص شده را بنويسيد.

در نفيرم مرد و زن ناليده اند.

عشق به همه جايی مأوا نكند.

هنوز طاق ضربی دروازه های آن باقی است.

پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندََرد.

ب) املا (۲ نمره)

در گروه كلمات زير نادرستی(های) املايی را بيابيد و تصحيح كنيد.

«بهر وطن ـ مسَلکَ و روش ـ باد سحر ـ طرَْف چمن ـ اجانب و بيگانگان ـ بيت الحَزَن ـ قرقه به خون ـ اهريمن و شيطان ـ روضۀ 

رضوان ـ چاه زنخدان»

در كدام گزينه يک يا تعدادی از واژه ها نادرستی املايی دارد؟ تصحيح كنيد.

۱) قاشِ زين ـ دل از عزا درآوردن ـ اتاقک محصور ـ حياط خانه ـ ترقّی و انتصاب 
۲) پر زرق و برق ـ رفتگر شهرداری ـ حدّ و حصر ـ غصّه خوردن ـ بساط تهويه

۳) ذرت بلالی ها ـ مباهات ـ عظيمت و رفتن ـ ايل و عشيره ـ چشمۀ ضلال ـ ايل و تبار
۴) مواهب خداداد ـ بطالت ـ حقوق قضايی ـ عدليّه ـ آب جيحون

املای درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.

الف) آن همه زيبايی ها و لذّت ها و (نشئه ـ نشعه) های سرشار
ــدب) زيـن بی خـردان (صفلـه ـ سـفله) بسـتان ــن ــردم خ ــــــردم  م دل  داد 

پ) دانش های زبانی و دستوری (۴ نمره)

نقش دستوری كلمات مشخّص شده را در مقابل آنها بنويسيد.

الف) دسته گلی تازه در كنار بنايی يادبود نهاده بودند. 

ب) نقاّش و طرّاح، همان توصيفات ويكتورهوگو را نقاّشی كرده اند.

در هر يک از موارد زير بخش حذف شده و نوع حذف را مشخّص كنيد.

الف) طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت.
خويـش تقصيـر  ز  كـه  بـِهْ  همـان  آورد ب) بنـده  ــــدای  خ ـــــاه  درگ ـــه  ب عــــذر 

در بيت های زير «وابستۀ وابسته» را بيابيد و نوع آن را مشخّص كنيد.
فـراق از  شرحه شـرحه  خواهـم  الف) سـينه 
ب) هـر كسـی كاو دور مانـد از اصـل خويـش

اشــتــيــاق درد  ـــرح  ش ــم  ــوي ــگ ب تـــا 
خويش ـــل  وص ـــــار  روزگ ــد  ــوي ــازج ب

در بيت زير، مصراع اوّل را مطابق زبان معيار مرتبّ كنيد.
آبـاد  اجَانـب  دسـت  از  شـود  كاو  ز اشک ويران كنُشَ آن خانه كه بيت الحَزَن استخانـه ای 

هم آوای واژگان زير را به همراه معنی آنها بنويسيد.

ب) حيات  الف) قربت  

ت) منسوب پ) خوان  

۱

۰/۵

۱

۰/۵

۰/۵

۱

۱

۰/۵

۱
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فارسی ۳كليۀ رشته هاامتحان نهايی خردادماه ۱۴۰۱ 

kheilisabz.comمدت امتحان: ۹۰ دقيقهامتحان شمارۀ ۳

نمرهبخش اوّل: قلمرو زبانی (۷ نمره)رديف

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

در بيت زير، يک برابر معنايی مناسب برای واژۀ «شادی» بيابيد.
همه نـوری و سـروری، همـه جـودی و جزايی «همـه عـزّی و جلالـی، همـه علمـی و يقينی

برای هر يک از واژه های مشخّص شده يک برابر معنايی مناسب بنويسيد.
الف) اگر كوه آتش بود بسپَرم  

ب) به عنوان وليمه كباب غاز صحيحی بدهد.
معنی واژۀ «دستور»، ر بيت زير با معنی آن در كدام گزينه يكسان است؟

دسـتور جمشـيد  بـا  گفـت  نيكـو  كـه بـا نـادان نـه شـيون بـاد و نـه سـرور»«چـه 
كنون ــد  ــاش ب ــور  ــت دس ايــدونــک  ـــر  ۱) گ
نيست مستور  تن  ز  جــان  و  جــان  ز  ــن  ۲) ت
ــــاروان ــــه دســـتـــور فـــرمـــود تـــا س ۳) ب
ــت دويـــد ــص ــر رخ ــه ــــر مــصــطــفــی ب ۴) ب

ــمــون ــن ـــو ره ــش ت ــي ــن پ ــخ ــد س ــوي ــگ ب
نيست ــور  دســت ــان  ج ــد  دي را  كــس  ليک 
ــــاروان ك صـــد  ــــت،  دش از  آرد  ــون  ــي ه
نديد ـــا  ام ـــوری  دســـت خــواســت  او  از 

املای درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.
الف) الاّ وللّه كه امروز بايد (ناهار/ نهار) را با ما صرف كنی.

ب) شاهان باز شكاری را روی (شصت / شست) می نشاندند و با خويشتن به شكار می بردند. 
در هر يک از متن های زير، واژه ای بيابيد كه دارای «هم آوا» باشد.

الف) كشته هر سو بر كف و ديواره هايش نيزه و خنجر / چاه غدر ناجوان مردان / چاه پستان، چاه بی دردان
مـن يـار  شـد  خـود  ظـنّ  از  كسـی  مـن«هـر  اسـرار  نجسـت  مـن  درون  از 

پ) در آن  اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد.
در هر يک از موارد زير، املای يک واژه نادرست است؛ آن را بيابيد و درست آن را بنويسيد.

الف) پيرمرد از داخل كاذيۀ روی ميز، يک پاكت كهنه را برداشت و حوالۀ مخارج قريب شش ماه من را نوشت.
ب) پس از عزيمت رضاشاه، همۀ تبعيدی ها رها شدند و به ايل و اشيره بازگشتند.

در كدام گزينه غلط املايی ديده می شود؟
۱) نهالی چند در هنگام ورود خويش در باغ غرس كرده بود.

۲) كتاب را بر روی زانو گشوده بود و از پس عينک ستبر خويش در آن می نگريست.

۳) چنان می نمود كه در چهار گوشۀ اتاق، درفش ملّی  ما را به احتزاز درآورده باشند.
۴) قومی به اسارت دشمن درآيد و مغلوب و مقهور گردد.

با توجه به سرودۀ زير، به پرسش ها پاسخ ها دهيد.
آخر،  خوشبختانه  ليک،   / سرمايی!  چه  سرمايی،  چه  و   / می كرد  بيدادها  دی  سرمای  سورت   / نيز  شب  آن  می گفتم،  «داشتم 

سرپناهی يافتم جايی / ... قهوه خانه گرم و روشن بود، هم چون شرم ... / همگناهان را خونِ گرمی بود.»
الف) واژۀ «دی» كدام يک از انواع وابستۀ وابسته است؟

ب) زمان كدام فعل «ماضی مستمر» است؟
پ) نقش دستوری واژۀ «خوشبختانه» را بنويسيد.

ت) نوع واو مشخّص شده را تعيين كنيد.

۰/۲۵

۰/۵

۰/۲۵

۰/۵

۰/۷۵

۰/۵

۰/۲۵

۱

با توجه به بيت های زير به پرسش ها پاسخ دهيد.۹
كلُهَ خُـود يكـی  سـر  بـه  سـيم  از  كمربنـد۱)  يكـی  ميـان  بـه  آهـن  ز 
شـو آسـمان  بـر  زميـن  مشـت  ای   (۲
بشـنو سرسـپيد،  مـادر  ای   (۳

چنـد ضربتـی  بنـواز  وی  بـر 
فرزنـد سـياه بخت  پنـد  ايـن 

الف)  در بيت اوّل، نوع حذف، قرينۀ لفظی است يا معنايی؟
ب) كاربرد معنايی فعل «شو» اسنادی است يا غيراسنادی؟

پ) يک تركيب وصفی در بيت دوم بيابيد.
ت) هستۀ گروه اسمی «اين پند سياه بخت فرزند» را تعيين كنيد.

۱
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الف) به نتيجه می رسد، به ثمر می رسد۱- 
ب) نوعی درخت گل، ياسمن
پ) دورويی، رياكاری، نيرنگ

ت) رنج و سختی
الف) مشاور و وزير- ۲

ب) اجازه، رخصت
الف) منسوب- ۳

ب) بهر
الف) بيندازد- ٤

ب) مضغ
آزرم و حيا/ خوار و بی ارزش- ۵
قوت: مفعول/ آتش: مسند- ۶
الف) نادرست - ۷

ب) درست
الف) مضافٌ اليه مضافٌ اليه- ۸

ب) مميّز
الف) عطف - ۹

ب) چشمان
الف) بروم- ۱۰

ب) مفعول
الف) بدل - ۱۱

ب) قيد
پ) صفت شمارشی (ترتيبی)

ت) زادسرو
پ) آقای مصطفی خيلی معذرت خواستند كه بدون خداحافظی - ۱۲

با آقايان رفتند.
الف) مكان (مكان زندگی مردم ديلم)- ۱۳

ب) صفت فاعلی
الف) شكسپير- ۱۴

ب) سيد مهدی شجاعی
در حياط كوچک پاييز در زندان- ۱۵

دری به خانۀ خورشيد 
هم - ۱۶ مجاز  اگر   ۲ فنون  و  علوم  كتاب  به  توجّه  (با  استعاره  الف) 

نوشته شود صحيح است.)
ب) كنايه
پ) مجاز 

ت) حس آميزی
الف) انسان هايی كه عاشق حقيقی نيستند و به عشق های دنيوی - ۱۷

و ناپايدار دل بسته اند.
ب) پير و مرشد و راهنما 

الف)  اسلوب معادله - ۱۸
ب) اغراق 

پ) تشخيص
ت) تشبيه 

الف) می روند و بازمی گردند- ۱۹
ب) نميرم (تا زمانی كه زنده ام)

باشد. - ۲۰ شده  پاره پاره  جدايی  درد  از  كه  می خواهم  دلی  الف) 
(محرمی می خواهم كه سختی جدايی كشيده باشد.)

از  پرخور  و  ثروتمند  انسان های  مانند  هم  بزرگ  حكومت های  ب) 
زياده خواهی نابود می شوند.

پ) هر چند فرزند عزيز و گرانقدر است، اما بدگمانی به فرزند، دل شاه 
را آزرده خواهد كرد.

ت) خودداری می كرديد اما اصرارهای من شما را مجاب و راضی كرد.

ث) چرا سرزمين ما شاه ندارد، بيش از اين بدون شاه بودن شايسته نيست.
موقعيتی  برايشان چنين  بار  بدبخت ها هر سال طولانی يک  اين  ج) 
پيش می آيد و مدتی است انتظار كشيده اند (�رسنگی كشيده اند، به 

خود وعده داده اند) كه كباب بخورند.
چ) فكر و خيالی در ذهن انسان نمی گنجد كه بتواند آن را بنويسد اما 
روح راستگو و درست كردار من آن را برای تو، ای عشق جاودانی به 

تصوير نكشيده باشد.
به شيوۀ صميمی و خودمانی- ۲۱
سوخته جان: شاعر (ملک الشّعرای بهار)/ آتش: خشم، اعتراض- ۲۲
همۀ موجودات در حال تسبيح خداوند هستند. ！يسبّح للّه ما - ۲۳

فی السّموات و ما فی  الارض
نسيم سحرخيز: انقلاب و قيام مردم/ باغ: وطن، كشور- ۲۴
نگه می دارد - ۲۵ امان  در  آسيب ها  از  را  انسان  عنايت حق،  و  لطف 

(آتش سوزان مثل آب، سرد می شود).
داستان های شاهنامه (حماسۀ ملی ايران)- ۲۶
ميزان قدرت و توانايی تو چقدر است.- ۲۷
يكی از اين دو مورد: عشق قديم را هر چقدر قديمی باشد، كهنه - ۲۸

و بی ارزش نمی شمارد يا همواره معشوق را جوان می بيند.
۲) «پ»- ۲۹ ۱) «ب» 




